
نگاه آخر

تاریخ کشور ترکیه پر بار و آکنده از داستان‏های شنیدنی است و عناصر نامتجانسی 
که بر تارک تاریخ کشــور ترکیه نقش بســته، بر سینمای این کشور نیز تاثیر گذاشته 
اســت. مســیری که ســینمای ترکیه پیموده، منفک از تاریخچه جمهــوری ترکیه 
نیست. این مسیر با سیاست، تغییرات اجتماعی، خرافات، ترس‏ها، از دست دادن 
کشور به‌دلیل مهاجرت‏ها درهم‏تنیده شده است و از آنجا که در بزنگاه‏های تاریخی 
همیشــه هنر ملهم از واقعیت بوده، ســینمای ترکیه هم همین مسیر را رفته است. 
گرچه اغلب مردم، سینمای ترکیه را با سریال‏های عامه‏پسند آن می‏شناسند اما این 
تمام واقعیت درباره سینمای این کشور نیست. سینمای نوری ‏بیلگه جیلان بخشی 
از این واقعیت است. از 1995 که نوری بیلگه جیلان فیلم کوتاه »پیله« را ساخت تا 
به امروز، قدم‌به‌قدم سعی کرده سرگردانی‏های انسان، مخصوصاً انسانی که در اقلیم 
و زیست شــهری و روستایی کشــورش ترکیه به دنیا آمده و زندگی کرده را به تصویر 
بکشد. زندگی اجتماعی، شرایط سیاسی، باورهای اعتقادی، روابط والدین و فرزندان، 
همســران و عشاق، دوســتان و اقوام و حتی غریبه‏ها و آشناهای اتفاقی، همگی در 
پیچ‏وخم فیلم‏های جیلان حضور دارند و فیلمساز با گفت‏‏وگوها و سکوت‏ها دست به 
کندوکاوشان زده است. فیلم‏های نوری بیلگه جیلان که اغلب با آثار آنتوان چخوف 
و حتی هنریک ایبسن مقایسه می‏شوند، بر سرخوردگی و اضطراب وجودی تمرکز 
دارند. او همچنین اغلب با گروهی تکراری از بازیگران مانند پدر و مادرش، همچنین 
شــریک زندگی و همکار فیلمنامه‏نویس‏اش ابرو جیلان، کار می‏کند. این بازیگران 
عمدتاً نقش شخصیت‏هایی را بازی می‏کنند که رویاهای‏شان بی‏ثمر است یا واقعیت 
زندگی‏شان در مواجهه با فروپاشی اجتماعی و بی‏عدالتی طبقاتی قرار می‏گیرد. نوری 
بیلگــه جیلان به‏رغم کارنامه کوچک و گزیده‏اش، با فیلم‏های خود توانســته جوایز 
پر‏شماری را از جشنواره‏های سینمایی مختلف مانند کن دریافت کند. حضور او در 
ایران به‌همت موسسه »شکوه سینما« با مدیریت مستانه مهاجر میسر شد و کیوان 

کثیریان هم اجرای برنامه‏ها را برعهده داشت.

سلیم اِوجی: سینما کلاژی از زندگی است �
اولین روز از مســترکلاس »شــکوه ســینما« یکشــنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳، به دو 
نشست با حضور سلیم اِوجی )فیلمساز ترکیه‏ای( و پرویز شهبازی )کارگردان ایرانی( 
اختصاص داشت و مدیریت این جلسات برعهده کیوان کثیریان بود. اولین نشست از 
مسترکلاس »شکوه سینما« با عنوان سینمای مستقل ترکیه و مختصات آن، با حضور 
سلیم اِوجی، فیلمســاز ترکیه‏ای برگزار شــد. او در ابتدای این نشست مطرح کرد: 
اصلی‏ترین دلیلی که به این دوره آمده‏ام، این است که یک پل ارتباطی بین سینمای 
ایران و ترکیه شــکل بگیرد. سینمای ایران بسیار عمیق است و در ترکیه همیشه آن 
را دیده‏ایم. ایران یکی از کشــورهایی اســت که در تاریخ ســینما تغییر ایجاد کرده و 
تاثیر داشــته است. او با اشــاره به اینکه کارش را از موسیقی آغاز کرده، اظهار کرد: 
»فیلم کوتاه را خیلی دوست دارم. فیلم کوتاه این نیست که ما می‏خواهیم فقط یک 
چیزی از صفحه سینما یاد بگیریم. متفاوت بودن فیلم کوتاه باعث اهمیت آن برای 
من شــده است. من دوست دارم در سینما، حیات و زندگی واقعی انسان‏ها را نشان 
دهم. کاراکترهای ســیاه و سفید را دوست ندارم؛ چون زندگی واقعی را دوست دارم، 
شخصیت‏های خاکستری برایم اولویت دارند«. سلیم اِوجی در بخش‏های دیگری از 
این نشست گفت: باید تجربه‏هایتان را کلاژ کنید؛ برای من سینما کلاژی از زندگی 
اســت. من در اطرافم به دنبال کاراکترها می‏گردم تا از آن‏ها برای شــخصیت‏ها وام 
بگیرم. یک فیلمساز باید جواب این پرسش که »برای چه باید فیلم بسازم؟« را در آینه 
به خود بدهد. این فیلمساز درباره سینمای عباس کیارستمی عنوان کرد: وقتی که در 
سینما براساس چیدمان پیش می‏رفتند، عباس کیارستمی ریسک کرد و کاراکترهای 
واقعی را جلوی دوربین برد. پس از او راه جدیدی در سینما باز شد. نوری بیلگه جیلان 

نیز در سینمای ترکیه این جریان را ایجاد کرده است. 

پرویز شهبازی: فضاسازی مکمل فیلمنامه است �
دومین نشســت از مسترکلاس »شکوه ســینما« با عنوان فضاسازی در سینما، 
با حضور پرویز شــهبازی برگزار شــد. او در ابتدای این نشســت با اشــاره به اهمیت 
فضاسازی در سینما، یادآور شد: گاهی فیلم‏هایی ساخته می‏شوند که فیلمنامه خوب 
و کارگردانی بدون ایراد است و از نظر تکنیک هم خوب است اما فیلمی که دوستش 
داشته باشیم و تاثیرگذار باشد، نیست؛ این اثر فقدان فضاسازی دارد. شهبازی گفت: 
فیلمنامه‏نویــس به فضای فیلم آگاهی دارد. اگر کارگردان کســی غیر از نویســنده 

فیلمنامه باشد، باید بودجه را با فضای مورد نظرمان تطبیق دهیم. نمی‏توان انتظار 
داشت که با هزینه ارزان، فضاسازی مطلوب اتفاق بیفتد. بودجه فیلم اولین مسئله 
اســت؛ چون تعداد جلســات فیلمبرداری برای فضاسازی مناسب بیشتر می‏شود. 
ضمــن اینکه نمی‏توانید بازیگرانی که می‏خواهید را با بودجه کم بیاورید. اگر نیاز به 
سفر و تجهیزات داشته باشید، ممکن است نتوانید هزینه را تامین کنید و به فضای 
فیلم لطمه بخورد. او در بخش دیگری گفت: مسئله دیگر، زمان فیلمبرداری است؛ 
یعنی شما در چه فصلی و چه زمانی فیلمبرداری کنید. ضمناً صحنه‏های خاصی که 
در زمان‏های خاصی باید ضبط شوند، باید در نظر گرفت. مشکل برخی فیلم‏هایی 
که فضاسازی نامناسبی دارند، لوکیشن است. در پایان فیلم »در گذر زمان« با حضور 

کارگردان آن، سلیم اِوجی نمایش داده شد.

بازیگری از منظر بازیگر �
اولین نشســت دومین روز مسترکلاس »شکوه ســینما« با عنوان ورود بازیگر به 
دنیای نقش، با حضور پارســا پیروزفر برگزار شــد. در این نشست پیروزفر به آنچه در 
ایفای نقش اهمیت دارد و به ارتباط بهتر بازیگر و مخاطب کمک می‏کند، اشاره کرد. 
همچنین پروسه رشــد بازیگر، فهم فیلمنامه و ارتباطات منطقی آن، بداهه‏پردازی، 
اهمیــت هماهنگی نقش و دیالوگ با میمیک، فرم و رفتــار بازیگر و... ازجمله دیگر‏ 
مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. همچنین پارسا پیروزفر در بخش دیگری از 

این نشست به پرسش‏های حاضران پاسخ داد.

جیلان: کیارستمی فیلمساز محبوب من است �
دومین نشســت مسترکلاس »شــکوه سینما« با عنوان »خاســتگاه، ویژگی‏ها و 
مؤلفه‏های سینمای جیلان« با حضور نوری بیلگه جیلان، کارگردان شهیر سینمای 
ترکیه و جهان و برنده نخل طلای کن، برگزار شــد. فایسال سویسال، کارگردان فیلم 
سینمایی »درخت خاموش« )تولید مشترک سینمای ایران و ترکیه( به‌عنوان مترجم، 
نوری بیلگه جیلان را در این نشســت همراهی کرد. بیلگه جیلان با اشــاره به اینکه 
اولین‌بار در ســال ۱۹۸۵ به ایران ســفر کرده، عنوان کرد: من تاکنون سه‌بار به ایران 
آمدم، آخرین‌بار هم حدود ۲۰ سال پیش بوده است. سینمای ایران را خیلی دوست 
دارم و خوشحالم در کشوری که سینمایش قوی است حضور دارم.  برنده نخل طلای 
کن، درباره جذابیت سوژه‏ها برای ساخته شدن فیلم‏هایش گفت: در مورد موضوعات 
اخلاقــی‌ای که در آن نمی‏توان تصمیم‏گیری کرد و چیزهایی که نمی‏دانم، بیشــتر 
کنجکاو هستم که درباره‌شان فکر کنم و فیلم بسازم. جیلان درباره فرآیند خلاقه‏اش 
در جریان توسعه داستان اظهار کرد: »کاش راه مشخصی برای طی کردن این فرآیند 
بود. برای هر فیلم و فیلمنامه باید یک راه جدید پیدا کنیم. بیشتر روی وضعیت امکانات 
فکر می‏کنیم و داستان را جلو می‏بریم.« این کارگردان سرشناس ترک در بخشی از این 
نشست درباره زنده‏یاد عباس کیارستمی بیان کرد: او کارگردان محبوب من است و از 
او خیلی چیزها یاد گرفتم. او تاثیر زیادی روی من داشــته است. در استانبول زمانی 
که رفتم »خانه دوست کجاست؟« را ببینم، هنوز او را نمی‏شناختم و  شناخت زیادی 
هم از سینمای ایران نداشــتم. این فیلم اصلًا شبیه فیلم‏هایی که دیده بودم، نبود و 
موضوعاتی که کسی به‌عنوان فیلمساز برایش ارزش قائل نمی‏شد، وسط فیلم گذاشته 
بود‏ و از آن فیلم ساخته بود. وقتی شما چنین فیلم‏هایی تماشا می‏کنید و دوست دارید، 
دریچه‏ای تازه به رویتان باز می‏شــود. از آن موقع کارهای کیارستمی را دنبال کردم و 
همه فیلم‏هایش را دوست دارم. او گفت: ما یک فرهنگ مشترک داریم و از این لحاظ 
هم با آثار کیارستمی همذات‏پنداری کردم؛ شاید به همین دلیل در اروپا چنین تاثیری 
نباشــد. به نظرم عباس کیارستمی، در سینما نفس و روح جدید خلق کرده است. او 
روش فیلم ساختن را هم دگرگون کرد و راه‏های جدید فیلم ‏ساختن را به کارگردان‌ها یاد 

داده است.در ادامه نوری بیلگه جیلان به پرسش‏های حاضران پاسخ داد.

یادبود عباس کیارستمی �
در ادامه، مراسم یادبودی صمیمی برای کارگردان نام‏دار سینمای ایران، زنده‏یاد 
عباس کیارستمی برگزار شد. در ابتدای این مراسم برش کوتاهی از فیلم »کیارستمی 
و عصای گم‏شده« درباره عباس کیارستمی پخش شد. سپس مستانه مهاجر، مدیر 
این رویداد در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از حاضران، گفت: »شکوه سینما« باعث 
شد که یک بار دیگر دور هم جمع شویم. جای عباس کیارستمی همیشه خالی است. 
سپس سیف‏الله صمدیان در سخنانی گفت: حیف است فیلم‏های نوری بیلگه جیلان 
را ببینید و عکس‏هایش را نبینید. ابراهیم حقیقی نیز در سخنانی اظهار کرد: تصورم 
این است که طوری‌که کیارستمی فیلم می‏ساخت و نوری فیلم می‏سازد، با قلبشان 
می‏سازند! به سینمای تجاری جهان کار ندارند. سپس بخش‏های کوتاهی از مستند 
»۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی«، ساخته سیف‏الله صمدیان نمایش داده 
شد. در پایان این مراسم فیلم »روی علف‏های خشک« با حضور کارگردان آن، نوری 

بیلگه جیلان نمایش داده شد.

گزارشی از حضور   بیلگه جیلان فیلمساز شهیر ترکیه در ایران

2 روز باشکوه در سینمای ایران

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

رویداد

 تکیه محمدرضا نوروزپور 
بر صندلی معاونت مطبوعاتی 

محمدرضــا نوروزپــور که ســابقه فعالیــت رســانه‏ای‏اش بــه دهه ٧٠ 
بازمی‏گردد و تجربه حضور و فعالیت در رســانه‏های مختلفی را داشــته 
اســت، به عنــوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
معرفی شــد. نوروزپورِ ۵۱ ساله، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم 
ارتباطات و روزنامه‏نگاری و مدرک دکترایش را در رشته روابط بین‏الملل 
اخــذ کرده اســت. در ســوابق او، مســئولیت‏هایی نظیــر مدیرعاملی 
خبرگزاری جمهوری اســامی، دبیری شــورای اطلاع‏رســانی دولت و 
عضویت در شورای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین به چشم می‏خورد. 
او همچنیــن در دولت حســن روحانی یکی از اعضای اصلی شــورای 
اطلاع‏رســانی دولت بود و معاونت ســخنگوی دولت را برعهده داشت. 
ترجمه آثار در حوزه بین‏الملل و رسانه نیز از جمله دیگر کارهای نوروزپور 
است، که از آن جمله می‏توان به کتاب‏های »حمله به 
عراق، آن‏چه رســانه‏ها به شما نگفتند« و »نرم خبر 
و ســخت خبر، خ‍ب‍رن‍وی‍س‍ی پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه« اشاره کرد. 
پیش از این، در دولت سیزدهم، فرشاد مهدی‏پور 
عهــده‏دار این ســمت بود و عنــوان این 
معاونت به معاونت امور رسانه‏ای 
و تبلیغات وزارت ارشــاد تغییر 

یافته بود. 

تاریخ

پایان جنگ‏های اول ایران و روسیه
نخســتین دور از جنگ‏هــای 
ایــران و روســیه در دوره قاجار، 
اول تیرماه 1183 خورشــیدی 
آغاز شد و دوم آبان‌ماه 1192 با 
شکست ایران، تحمیل قرارداد 
گلستان و از دست رفتن اراضی 
بزرگــی از ایران در شــمال رود 

ارس به پایان رســید. جنگ بر سر اختلاف دو دولت بر سر تحت‏الحمایگی 
گرجستان درگرفت. فتحعلی‏شاه پادشاه ایران در این جنگ کوشید نخست 
نظر مثبت و همکاری بریتانیا را به خود جلب کند که به نتیجه نرسید. بعد 
از آن، ایران به عقد قرارداد با فرانسه مبادرت ورزید تا بتواند با کمک ناپلئون 
روسیه تزاری را شکست بدهد. با این همه شکست فرانسه از روسیه و انعقاد 
عهدنامه تیلسیت میان این دو کشــور، دریچه‏های همکاری میان فرانسه 
و ایران را بســت. بدین‌ترتیب وقتی در جنگ اصلاندوز، قوای روســیه که از 
نظر تعداد بسیار کمتر از ایرانی‏ها بودند، شکست سختی بر ارتش ایران به 
فرماندهی عباس میرزا وارد آوردند، بیش از 1200 نفر را کشــتند و بیش از 
500 نفر را به اســارت گرفتند، نزد اولیــای دولت ایران تردیدی باقی نماند 
که ادامه این نبرد نمی‏تواند به پیروزی منجر شود. سرانجام با میانجیگری 

بریتانیا، طرفین به صلح رضایت دادند و جنگ پایان یافت.

 چهره

نخستین زن دارنده دکترای گیتار در جهان
لی‏لی افشار، نوازنده چیره‏دست و نخستین زن دنیا که دکترای گیتار گرفت، 
متولد ۱۸ اسفندماه ۱۳۳۸ بود. افشــار در سال ۱۹۷۷ و زمانی که فقط ۱۷ 
سال داشت، برای تحصیل در مدرسه موسیقی بوستون به آمریکا رفت. او موفق 
شد در سال ۱۹۸۶ در کلاس‏های مستر آندرس سگوویا شرکت کند و در برابر 
او گیتار بنوازد. علاقه لیلی افشار به موسیقی معاصر منجر شد که از نخستین 
اجراکنندگان آثار رضا والی، گری آیســتر، گرارد روژد، لوریس چوبانیان، آرن 
ملنس، کامران اینجه، باربارا کولب، مرلین زیفرین و سالوادور بروتونس باشد. 
او کنسرت‏های متعددی در ایران، آمریکا، انگلستان، ایرلند، کانادا، فرانسه، 
دانمارک، ایتالیا، آفریقا، نیوزیلند، اســترالیا و آمریــکای جنوبی برگزار کرد، 
همچنین در »ویگمور هال لندن«، »مرکز هنرهای اجرایی کندی«، »فستیوال 

موسیقی گرند تیتن«، »فستیوال موسیقی اسپن«، 
»مدرسه هنرهای تجسمی بنف«، »فستیوال 

موســیقی منتــون« و »آکادمــی آمریکایی 
در رم« نواخت. لیلی افشــار که وب‏ســایت 
دانشــگاه ممفیس به‏عنوان نخســتین زن 

دریافت‏کننده دکتــرای نوازندگی گیتار 
معرفی شده بود، دوم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در 

۶۳ سالگی درگذشت.

سوگ و خشم
برای آن خواهرم و این خواهرم الهه محمدی

مرگ ناگهانی برای بازمانــدگان چون نیزه‏ای تیز 
و طولانیســت که با ســرعت نور از آســمان هفتم 
در میــان تن می‏نشــیند. هــم درد دارد هم رنج. 
انگار کلیت هســتی‏ات را نشــانه گرفته است. از 
آن جنس رنج‏های ویران‏کننده‏ای که »تا خرمنت 
نسوزد احوال ما ندانی«. دو هفته می‏گذرد که این 
نیزه به‏یکباره بر تن ما نشست و دو هفته است که 
خواهرم، آن مَه‏دوهفته را ندیده‏ام. آن‏ها که چنین 
تجربه‏ای داشته‏اند می‏فهمند که از چه وضعیتی 
صحبت می‏کنم. وضعیتی که اگر خود را مشغول 
نکنــی آوار فکر و هجمه غم، کمــرت را تا می‏کند 
و اگر هم بخواهی بــه زندگی روزمره برگردی تا به 
لطاف‏الحیلی، حداقل برای لحظاتی از زیر خروار 
فکر بیرون بیایی، پیش خودت شرمسار می‏شوی. 
شرمســار از اینکه چرا از این غصه نمی‏میری که 
عزیزت آن زیر خوابیده باشد و تو این بالا کارهای 

همیشگی‏ات را انجام دهی.
در این وضع و حال بعضــی اوقات به این فکر 
می‏کنی که هنوز هم کسان دیگری این بالا داری. 
جز آدم‏های نسبی، خواهران و برادرانی داری که 
اگرچه پدر و مادرمان یکی نیســت، ولی همیشه 
با شــادی تو شاد شدند و با ســوگ تو عزادار. آنها 
که نمی‏گذارند شــمع نیم‏مرده زندگی‏ات به کلی 
رو به موت رود و حیاتش ساقط شود. بهانه نوشتن 
این یادداشت یکی از همین خواهرانم است. همه 
ایــن مدت یکــی از چیزهایی کــه از ویرانی کامل 
نجات‏ام داده اســت نوشــتن بوده؛ نوشتن‏هایی 
که برای پنهان شــدن در پســتوی هارد گوشی و 
کامپیوتر بــوده و نه برای انتشــار عمومی. من نه 
همچون شاهرخ مسکوب قلم و فکر سترگی دارم 
که سوگنامه‏ام به کار کسی آید و نه اولین و آخرین 
نفری هســتم که به تیر غیب دچار شــده اســت. 
این‏هــا هــم همه با هــزار بدبختی و جــان کندن 
نوشــتم تا بگویم هنوز  جای زخم خواهر خونی‏ام 
گرم اســت کــه خبر ابــاغ حکم الهــه محمدی، 
خواهــر غیرخونی‏ام، حفره‏ای دیگــر در دلم باز و 
خشــمگین‏ام کرد. جمع اندوه و خشم، معجونی 
می‏شــود که امیدوارم کمتر بشری تجربه کند. به 
درد و رنج‏هــای گریزپذیری فکــر می‏کنم که نه از 
جانب هســتی، روزگار و طبیعت بلکه از آدم‏هایی 
هم‏جنس خودمان تحمیل می‏شــود و می‏شد که 
نباشند. به الهه و خانواده‏اش فکر می‏کنم که بعد 
از آن یک و نیم سال پردرد و رنج چند ماهی طول 
کشــید تا به زندگی بازگردنــد. به این فکر می‏کنم 
که همه آن مدتــی که در زندان بــوده، پدرش به 
این فکر می‏کرده که چرا پاره تنم شــب نباید ســر 
به بالین خود بگذارد؟ به چه کســی آزار رسانده؟ 
مال چه کســی را دزدیده؟ کدام زخمی بر کسی 
زده؟ جز اینکه همیشه صدای آنها بوده که جایی 
صدایشان شنیده نمی‏شــود. به این فکر می‏کنم 
که با دســتور صدور آزادی موقت‏شــان چه نوری 
در دل همه‏مــان آمــد. یا با تبرئه شــدن از جرمی 
که همــه مانور تندرویــان بر روی آن بــود، گمان 
کردیم که دیگر عقلانیتی آمده و قرار است که در 
این آشــفته‏بازار و وقتی که هر کفتاری از یک سو 
برای ایران دندان تیز کرده اســت، حقیقتاً وفاقی 
صورت بگیرد و اگر سوءتفاهمی پیشتر بوده کنار 
گذاشته شود. راستش در میان غم هولناکم شوکه 
شــدم و به این فکر می‏کردم که کــدام عقلانیتی 
در این موقعیــت به این جمع‏بندی می‏رســد که 
زندان رفتن دو خبرنگار بی‏آزار دردی از کسی دوا 
می‏کند؟ از این خشمگین می‏شوم چرا در چنین 
جهانــی، جهانی که هر آئینه ممکن اســت تیری 
از غیــب بیاید، جهانی چنین بی‏اعتبار و بی‏ثبات 
کمــی همدلانه‏تر به یکدیگر فکــر نمی‏کنیم؟‏‏ای 
کاش همگــی بدون تجربــه‏ای چنیــن زمخت و 
دردناک، ذات هستی را درک می‏کردیم، آن وقت 
بعضی اوقات هم کوتاه می‏آمدیم. می‏فهمیدیم که 
حالا طوری هم نمی‏شود بگوییم این دو خبرنگار 
هم پرونده شــان مختومه شــد و دیگر به زندان بر 
نخواهند گشــت. با همــه این‏ها بــاز می‏خواهم 
بــه الهه بگویم، هر دردی جز مــردن درمان دارد. 
امیدوارم همواره باشی، استوار و بدانی اگر مدعی 
هم رحم نکنــد خدا بکنــد. می‏خواهم بگویم که 
هیچ چیــزی در جهان جز مــرگ قطعیتی ندارد، 
دل قوی دار و به امید روزی که هیچ کســی برای 
نوشتن و گفتن به بند نیفتد سالم و استوار بمان.

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی
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